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مسئولان تلویزیون
 با «ریالیتی شو» آشنایی نداشتند

نشســت خبری مســتند- مســابقه  � گروه هنــر: 
«فرمانده۴» با حضور حسین افشار، تهیه کننده، یوسف 
کرمی و ارشا اقدسی در محل سازمان اوج برگزار شد. 
این برنامه که به ســبک «ریالیتی شــو» ساخته شده، 
برای نخســتین بار در ایران تجربه می شــود.  حســین 
افشــار درباره چگونگــی پاگرفتن ایــن برنامه گفت: 
«مستند- مسابقه «فرمانده» اولین تجربه خانه مستند 
انقلاب اسلامی و ســازمان اوج است. ما در سال های 
۸۷ که به دنبال تصویب طرح این مســابقه بودیم، با 
مشکلاتی مواجه شــدیم، چون «ریالیتی شو» هنوز در 
سازمان صداوســیما جا نیفتاده بود و مسئولان با آن 
آشنایی نداشتند و هرجا می رفتیم طرح ما رد می شد، 
اما خوشبختانه اکنون مستند- مسابقه های مختلفی 
در تلویزیون ساخته می شــود».  او افزود: «فصل دوم 
«فرمانده» به دلیل حضور ســردار حاج محمد ناظری 
مــورد اســتقبال فراوانی قرار گرفــت و او خودش در 
واقعیت هم یک قهرمان بود که بســیاری از جوانان و 
دیگر اقشــار را جذب می کرد. شهادت او هم به نوعی 
بــرای ما پایــان کار بــود و با وجــود فیدبک ها قصد 
ادامه دادن این مجموعه را نداشتیم. تا اینکه با پیشنهاد 
ســردار محمد پاکپور، «فرمانده» دوباره متولد شد. ما 
هم بنا بر پیشــنهاد او به اســتان سیستان وبلوچستان 
رفتیم و کار را در آنجا ضبط کردیم».  افشــار با اشاره 
به فضای این اســتان عنوان کرد: «ما تصور می کردیم 
این اســتان امنیت لازم را نــدارد و نمی توان در آن راه 
رفت، چه برســد بــه اینکه برنامه ضبــط کنیم ، اما با 
تولیــد برنامه در آنجــا تصورهــای ذهنی مان به هم 
ریخت و دیدیم این اســتان از امنیــت کافی، طبیعت 
زیبا و مردمان پرتلاشــی برخوردار اســت».  او درباره 
نحوه تولید ایــن کار تصریح کرد: «به نظرم «فرمانده» 
بزرگ تریــن کار گروهی تلویزیون اســت و عوامل این 
کار فقط صد نفر هســتند و با محوریت نیروی زمینی 
ســپاه و مشــارکت نیروی دریایی و هوافضای ســپاه 
تولید شــده اســت. درواقع حدود ۴۰۰ نفر در ساخت 
آن همراه ما بودند. اگر قــرارگاه قدس با ما همکاری 
و تعامل نداشــت، ساخت این مســابقه ممکن نبود. 
همچنین ساخت این مجموعه با یک کارگردان ممکن 

نبود و ســه کارگردان با یک نوع تفکر مسابقه را پیش 
بردند».  افشار همچنین درباره نبود سلبریتی ها در این 
مستند- مسابقه عنوان کرد: «بسیاری به من می گویند 
که چرا از ســلبریتی ها در این مســابقه استفاده نشده 
است، درحالی که در ریالیتی شو، خود شرکت کننده ها 
باید قهرمان شوند و استفاده از چهره های محبوب یک 
راه میان بر است».  ارشا اقدسی نیز به عنوان کارشناس 
فنی در این نشســت گفت: «دنیا را آدم های معمولی 
نجــات می دهند، پس مهم اســت که ایــن آدم های 
معمولی را جمع کنید و از آنها قهرمان بســازید. این 
برنامه به لحــاظ تکنیکی از شــرایط خوبی برخوردار 
است. هرچند که در ریالیتی شــو های معروف جهان 
امکانات بسیار پیشــرفته تصویربرداری وجود دارد که 
ما هیچ کدام از آنها را نداریم. چون من در آن طرف کار 
می کنم، با امکانات آنها از نزدیک آشــنا شــده ام».  در 
پایان نشست، افشار در پاسخ به پرسشی درباره علت 
نبود بانوان در این مســتند - مسابقه بیان کرد: «شاید 
خانم ها نتوانند در این مســابقه حضور داشته باشند، 
چون در تلویزیون حتــی ورزش کردن بانوان هم قابل 
نمایش نیســت! از طرف دیگر شــاید دختران کماندو 

چندان قابل باور نباشد». 

«گذر خاموش» گرافیتي  در  سیحون
شــرق: «گذر خامــوش» و «محض  اطــلاع» دو  �

نمایشــگاه گرافیتي اســت که در خردادماه در گالري 
ســیحون برگــزار خواهند شــد. در نمایشــگاه «گذر 
خاموش»، ۲۰ اثــر از یکي از هنرمندان گرافیتي ایراني 
با نام «خامــوش» در معرض دیــد علاقه مندان قرار 
خواهد گرفت و این درواقع اولین نمایشــگاه انفرادي 
این هنرمند گرافیتي است. «گذر خاموش» را مي توان 
بــه دو مجموعه تقســیم کرد: مجموعه  ماشــین ها 
که متأثر از شــهر و خیابان و وســایل نقلیه  اي اســت 
که در شــهرها تــردد مي کنند و در آنهــا تناقض ها و 
تشــویش هاي موجود در شــهر به تصویر درآمده اند 
و مجموعــه چاقوها کــه به نوعــي درون مایه غالب 
کارهــاي «خامــوش» اســت و در آنهــا چاقوها در 
وضعیت هاي مختلف به تصــور درآمده اند. «محض 
اطــلاع» نمایشــگاهي اســت کــه در آن ۳۰ اثــر از 
هنرمندان مختلف گرافیتي به نمایش درخواهند آمد. 
در این نمایشــگاه آثاري از هنرمندان مشهور خارجي 
در کنــار آثاري از هنرمنــدان ایرانــي در معرض دید 
عمــوم قرار خواهد گرفت. در این نمایشــگاه آثاري از
 BLU، BANKSY، BLACK HAND، NAFIR،
FRZ، ILL، ICE AND SOT، OBEY و... بــه نمایش 
درخواهنــد آمد. «گــذر خاموش» از ۴ تــا ۲۳ خرداد 
در گالــري ســیحون۲ برگزار مي شــود و علاقه مندان 
مي توانند در روزهاي شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا 
۱۷ و جمعه ها از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ از نمایشگاه بازدید 
کنند. «محض اطلاع» نیز از ۳ تا ۱۶ خردادماه در گالري 
ســیحون برگزار مي شــود و علاقه مندان مي توانند در 
روزهاي شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۷ و روزهاي 

جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از آن بازدید کنند.

زیر آسمان فیروزه اى

فرهادی مسترکلاس برگزار می کند
گروه هنر: اصغر فرهادی، یکــی از برگزارکنندگان  �

مســترکلاس در جشــنواره کشــور پرتغــال خواهد 
بود.  جشــنواره بین المللی فیلــم «کارگردانان جدید، 
فیلم های جدید» که در شهر «اسپینیو» برگزار می شود، 
طبق سنت هرساله در بخشــی موازی با جشنواره با 
عنوان «Training Ground» از ســینماگران برجسته 
حال حاضر ســینمای جهان برای برگزاری کارگاه های 
تخصصی و مســترکلاس دعوت به عمــل می آورد و 
امســال اصغر فرهادی، کارگردان برنده اسکار ایرانی، 
یکــی از میهمانان ویژه این رویداد ســینمایی خواهد 
بود.  بخــش «Training Ground» جشــنواره فیلم 
«کارگردانان جدید، فیلم های جدید» از تاریخ ۱۹ تا ۲۴ 
ژوئن (۲۹ خرداد تا سوم تیر) در شهر اسپینیوی کشور 

پرتغال برگزار می شود.

مجوزهای هنری بازنگری می شود
گروه هنر:   مجوزهای قابل صــدور حوزه معاونت  �

امور هنری بر اســاس قوانین و اقتضائات و به منظور 
بهبــود فضــای کســب وکار در عرصه هنــر، بازبینی 
می شــوند. سیدمجتبی حســینی، معاون امور هنری، 
در نامه ای به مدیران کل هنرهای نمایشــی، هنرهای 
تجسمی، موســیقی، آموزش و توسعه فعالیت های 
فرهنگی و هنری و دبیر کارگروه مد و لباس تأکید کرد: 
«بازبینی مجوزهای حوزه معاونت امور هنری بر اساس 
قوانین و اقتضائات و به منظور بهبود فضای کسب وکار 
هنر، در اولویت قرار گیرد».  او با اشــاره به مجوزهای 
معاونت هنری در شــش حوزه تعریف شده موسیقی، 
هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، آموزش و توسعه 
فعالیت های فرهنگی و هنری، ساماندهی مد و لباس 
و مؤسسات فرهنگی تک منظوره عنوان کرد: «بجاست 
برای تســهیل در امور اجرائی و فعالیت های حرفه ای 
هنرمندان، ســاماندهی مأموریت هــا، تکالیف قانونی 
معاونت و روان ســازی برنامه های در دست اقدام، با 
همکاری مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مبنا و 
مرجع قانونی صدور هر یک از مجوزها را اســتخراج 
و ضمــن تطبیق بــا قانون، وظایــف و تکالیف وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی مصوب مجلس شــورای 
اســلامی (۱۳۶۵) و مصوبــات شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی و در راستای برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، بازبینی مجوزها بر اساس قوانین و اقتضائات 
و به منظور بهبود فضای کســب وکار در عرصه هنر با 

قید فوریت و اولویت در دستور کار قرار گیرد». 

خبر
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گروه هنر: علیرضا ســید این روزها نمایش «دیوار چهارم» را به نویســندگي 
خودش در ساعت ۱۸:۳۰ اجرا مي کند و علاوه بر این متن، نمایش نامه «هگزا  
شهر دوشــیزگان» را براي محمد حاتمي نوشته که بعد از کار خودش در آنجا 
ســاعت ۲۰:۳۰ اجرا مي شود. با توجه به جاذبه هاي متفکرانه در این دو متن 

بهتر دیدیم با او درباره اجراي زیر صفر گپي بزنیم.

 آقاي سید از «زیر صفر» برایمان بگویید. �
«زیر صفــر» حرف هاي روز جامعه اش را بیان کــرده و در جاي خودش 
اثر کاملي اســت. تمام تلاشــمان را کردیم تا به رسالت هنر متعهد باشیم و 
متعهدانه حرف دل مردم و جامعه مان را بزنیم. «زیر صفر» یک اثر مســتقل 
است. مســتقل یعني اینکه ما از جیب خودمان و حتي با قرض، هزینه اجرا 
را تأمین کردیم و در مدت شــش ماه با عشق براي کار و اعتقادمان دویدیم. 

نتیجه اتفاق مبارکي شد که حرف ماست و تا پایان پایش مي ایستیم.
  ظاهرا استقبال نسبتا خوبي از کار شما صورت گرفته است. �

تا حدودي. فکر مي کنم این کار لیاقتش بیشتر از این حرف ها بود. شاکرم 
که مخاطب این اثر با رضایت از ســالن تئاتر خارج مي شــود، اما احســاس 
مي کنــم که هنوز آن اتفاقي که من توقعش را داشــتم پیرامون کار شــکل 

نگرفته است.
 توقع شما چه بود؟ �

گفتمــان. من فکر مي کنم تئاتر و اساســا هنر وظیفه اش ایجاد اندیشــه 
و دیالــوگ در دل جامعــه اســت. آزار مي بینم از اینکه پس از کارم کســي 
درخصوص قاب ها، میزانســن ها و... صحبــت کند. من نمي گویم بحث هاي 
فني و ساختاري را کنار بگذاریم، اما احساس مي کنم همه اینها بهانه و ابزار 
هســتند براي اینکه ما با هم حرف بزنیم؛ در مورد دردهایمان، مســائلي که 
داریم، مشکلاتي که مي توانیم یا نمي توانیم در کنار هم یا به تنهایي از عهده 
حل کردنشــان بربیاییم. جاي خالي چنین فضایي بیرون از سالن هاي تئاتر ما 

به شدت احساس مي شود.
 کمي در مورد خود کار صحبت کنیم. شــاید براي خیلي ها این سؤال  �

پیش آمده باشــد که چهار اپیزود کاملا مجزاي اثر شما را چه نخ تسبیحي 
به هم متصل مي کند؟

در وهله اول تِم؛ یعني آن درون مایه مشترکي که شما در هر چهار روایت 
از تهي شــدن آدمي از اندیشــه و هویت مي بینید. ما با چهار شــیوه، با چهار 
داستان و در چهار موقعیت، آناتومي خالي شدن انسان معاصر از خویشتن را 

نشان مي دهیم. ضمن اینکه کار یک روایت تاریخي دارد.
 کمــي در مورد این روایت تاریخي و چینش اپیزودها بر این اســاس  �

بگویید.
دو اپیزود اول در جهاني مي گذرد که هنوز سرمایه داري در آن به پیروزي 
نرسیده اســت. در قرن گذشته دنیا شاهد شکســت اندیشه هاي مارکس در 
عمل بود که جبهه راســتش ناسیونال سوسیالیست ها بودند و جبهه چپش 
کشورهاي بلوک شرق. بعدتر سرمایه داري به پیروزي رسید بدون آنکه دیگر 
رقیب یا مخالفي جدي بر سر راه خود داشته باشد. اتفاقي که در «زیر صفر» 
افتاده، روایت سیر تاریخي تلخي است که بر انسان گذشته. شما مي بینید که 
هیچ چیزي تغییر نکرده است. فقط در ظاهر همه چیز رنگ وروي روشن تر و 
آرام تري به خود گرفته وگرنه هنوز همان تلخي و نابودي سر جاي خود باقي 
اســت. تنها اتفاقي که افتاده این اســت که همه چیز به اصطلاح «لاکچري» 
شــده و خشــونت تند و عیان گذشته به خشــونتي خاموش و نامرئي تبدیل 

شده است.
 یعني اثر چهاراپیزودي شــما را مي توان به دو بخش نســبتا متفاوت  �

تقسیم کرد؟

بله، دقیقا. این موضوعي اســت که من در کارگردانــي کار رویش تأکید 
داشته ام. فضاي دو اپیزود اول به شدت سیاه، تلخ و خشن است. حتي جنس 
گروتســک و کمدي اش با آنچه در دو اپیزود پایاني مي بینید، تفاوت دارد. در 
دو اپیزود پایاني فضا ناگهان روشن تر مي شود. انگار همه چیز رنگ آرامش به 
خود گرفته و شما مي توانید نفس راحتي بکشید، اما در عمل وقتي ماجراها 
به پیش مي روند، شــما با همان وحشــت دروني و عمومــي دو اپیزود اول 

مواجه مي شوید.
 این اتفاق از نمایش شما اثري تلخ و ناامیدکننده نساخته؟ �

تلخ شــاید، اما ناامیدکننده نــه. امید در جاي جاي این اثر جاري اســت، 
چون در طول تماشــاي «زیر صفر» شما دائما از خود مي پرسید که چرا این 
آدم ها به دســت خود این بلاها را بر ســر خود مي آورند. این یعني امید. این 
یعني آموزش. این یعني تلنگرزدن هنرمند به جامعه اش. شما دائما خود را 
به جاي شــخصیت ها مي گذارید و با خود مي گویید که من اگر بودم به چنین 
حماقتي تن نمي دادم و حتي ممکن است با خود قسم بخورید که در صورت 

قرارگرفتن در چنین موقعیت هایي، به کار دیگري دست خواهید زد.
 ولي به هرحال راهکاري هم از سوي شما ارائه نمي شود. �

راهــکار خود شــمایید. آثاري هســتند که وقتي شــما به تماشایشــان 
مي نشــینید، شــما را در انفعال محض فرو مي برند؛ یعني اگر خودتان را در 
موقعیت انسان در این آثار قرار دهید، هرطور که حساب کنید و با هر شیوه اي 
که پیش بروید، باز به همان بن بســتي مي رســید که اثــر مذکور پیش پایتان 
گذاشــته. خب بله، این گونه آثار کاملا ناامیدکننده هســتند و هیچ راهکاري 
پیش روي شــما نمي گذارند، اما این موضوع در مورد «زیر صفر» ابدا صادق 
نیست. ما شما را در زاویه دید انسان کنشگر قرار داده ایم و انگیزه تان را براي 

دست بردن در آنچه روي صحنه تئاتر مي بینید، تحریک کرده ایم.
 این اتفاق با چه سازوکاري رقم خورده؟ �

با این ســازوکار کــه موقعیت ها تغییرپذیر توصیف شــده اند. این یکي از 
مهم ترین ویژگي هاي هر چهار اپیزود اثر است. آن وقت است که شما خود را 
کنشگرتر، آزادتر و پرامیدتر احساس مي کنید. این اتفاق هوش شما را قلقلک 
مي دهد و از شــما آدم بیدارتري مي سازد و این دقیقا همان چیزي است که 

تیم تولید «زیر صفر» دنبالش بوده اند.

مهدي صدري: به نظر نگارنده، فرهادي با «جدایي نادر 
از ســیمین» یک گام بزرگ برداشــت و به لحاظ کیفي از 
آثار پیشــین خود فاصله گرفت. اگرچه «اخلاق» محور 
تمامي آثار فرهادي است، ولي جدایي نادر از سیمین به 
علت نگاه نمادین بــه موضوعات و بهره گیري بصري و 
مفهومي از آنها، نسبت به آثار قبلي جایگاه ویژه اي دارد. 
فرهادي به عنوان هنرمندي حساس به مسائل اجتماعي، 
مي کوشــد موقعیت جامعه را در برشي از زمان و مکان 
مورد بررســي قرار دهد. در این فیلم نمادهاي متعددی 
به تصویر کشیده مي شود: پیرمردي که به آلزایمر دچار 
است؛ نماد مرد ایراني است که در گذر زمان رفتار و افکار 
خود را فراموش کرده اســت و این تصویر حتي مي تواند 
خــارج از جغرافیاي ایران نیز اعتبار داشــته باشــد؛ در 
سکانسي از فیلم، پســر در حال حمام کردن پدر است و 
این نمایي از دو نسل زماني در یک قاب است و کندي و 
سنگیني صحنه، تردید و آشفتگي این دو نسل را در قبال 
هم نمایش مي دهد. در مقابل این پیرمرد، زن مستخدم 
آبستن قرار دارد. زن نماد زایش و نماینده جامعه است. 
از طرفــي به تقابل این نقش با زنــي که قصد خروج از 

کشور دارد نیز باید توجه کرد.
درخصــوص فرزنــد سقط شــده زن مســتخدم نیز 
باید توجه خاص داشــت؛ زن مســتخدم یــا در «پله ها 
لیز خــورده» و فرزند خــود را از دســت داده یا در یک 
«تصادف»، ولي آنچه مهم است آن است که این اتفاق 
در واکنش به رفتار و موقعیت پیرمرد روي داده اســت؛ 
پیرمردي کــه نماد یک ملت، گذشــته و تاریخ اســت. 
البته در آثار فرهادي نمادســازي هاي متعددي صورت 
مي گیــرد و هر بیننده به فراخــور ذوق خود مي تواند با 
آن همراه شــود. آثار فرهادي چنانند که بیننده اي چشم 
خود را لحظه اي ببندد و بــاز کند و دنیایي را پیش روي 
خود ببیند و آنچه مي بیند را بازگو کند. ســپس چشــم 
ببندد و مجــددا باز کند و بخش دیگري از زمین را ببیند 
و به تشــریح آنچــه مي بیند بپردازد، ولي از ســر اتفاق، 
افــرادي که در این لحظه ها به چشــم بیننــده مي آیند 
در موقعیت هاي مشــابه قــرار مي گیرنــد و به جهت 
نوع شــخصیت آنها و اجتماعشــان، وقایع مشــابهي

 رقم مي خورد.
ســه اثر اخیر فرهادي، از دو شــاخه اصلي تشکیل 
شده اند؛ یکي آنچه در گذشته اتفاق افتاده و همه تبعات 
آن در حال و آینده مشــهور است و دیگري «اصل عدم 
قطعیت» و حاکم بودن این اصل در تصمیم هاي زندگي و 
نحوه پیوندخوردن این دو شاخه به هم در ماجراي فیلم. 
آنچه در گذشــته روي داده و بررسي آثار آن در امروز، از 
«درباره الي» وجود دارد؛ این گذشته به شکلي زیباتر در 
«جدایي» به تصویر کشیده مي شود و در فیلم «گذشته» 
به اوج مي رسد و حتي در «فروشنده» بارهاوبارها تکرار 
مي شــود: در «جدایي»، گذشــته آلزایمرگرفته با لباس 
نامناسب به خیابان مي آید و سرگردان مي شود و بچه اي 
به خاطرش ســقط مي شود. در فیلم «گذشته»، آنچه را 
گذشته است با رنگ مي پوشــانند. حتي خود گذشته با 
دســتان احمد براي تغییر رنگ گذشته به نقاشي دیوار 
مي پردازد؛ این گذشــته در این فیلم حس وحال خاصي 
دارد. فیلم مدام در حال پرتاب شــدن به گذشــته است. 
یک قدم جلو مي آید و دو قدم عقب مي رود. فیلم اصلا 
با گذشته شــروع مي شــود. با دنده عقب. سپس احمد 
در خانــه اي قدیمي با خاطرات قدیمي وارد مي شــود. 
بعد داســتان به جلو مي رود. ســمیر و پسرش معرفي 
مي شوند. احمد ســعي مي کند ردپاي رنگي پسر سمیر 
را پاک کند، ولي بعد بارداربودن زن مشخص مي شود و 
خبر از آینده مي دهد. مجددا احمد به کندوکاو گذشــته 
مي پردازد و ماجراي ایمیل هاي عاشــقانه و رفتار کارگر 

خشک شــویي برملا مي شود، ولي باز داستان رو به جلو 
مي رود و دو شخصیت داســتان سعي مي کنند گذشته 
را رها کنند و رو به آینده بگردانند، ولي باز هم داســتان 
با خاطــره زنِ درکمارفته، از شــوهرش و گذشته شــان 
تمام مي شــود. بنابرایــن علاوه بر زنجیــره اتفاقاتي که 
همگي متضمــن اصل عدم قطعیت اســت و همواره 
محدودبودن ادراک آدمي را یادآوري مي کند، فیلم مدام 
هشدار مي دهد که رهایي از گذشته به صورت صددرصد 
محال اســت. در دقایق ابتدایي فیلم فروشنده، گذشته 
خود را به صورت ســاختمان هاي درهم نشان مي دهد. 
در ادامه شــاهد هستیم اتفاقي که براي زن در این فیلم 
افتاده، بر روابط زن و شــوهرش تأثیر گذاشته؛ همچنین 
نقاشي پسربچه از روي نقاشــي دیوار که فرزند زني که 
قبلا مستأجر بوده، بخشي از آن را کشیده است، نمونه اي 
از بازگشــت به گذشته است. در پایان فیلم، این گذشته، 
تن به گریم مي دهد تا آنچه اتفاق افتاده را فراموش کند، 

ولي آیا فراموشي ممکن است؟
از مهم تریــن عناصــر فیلم هــاي فرهــادي عنصر 
صداقت و اعتماد است. آیا صداقت مي تواند به صورت 
ناب خود عرضه شــود؟ در نتیجه ارائه نشدن گزاره هاي 
صادقانه اســت که گاه مشــکلات متعــددی به وجود 
مي آید. فرهادي به خوبي اشــکال متفاوت رفتار افراد را 
در برابر صداقت و اعتماد به تصویر مي کشد. در جدایي، 
دختــر نادر براي رهایي پدرش از مخمصه آنچه را دیده 
اســت به زبان نمي آورد؛ ولــي در ادامــه دچار عذاب 
وجدان مي شــود. در «گذشته»، دختر از اعتماد مادرش 
سوءاســتفاده کرده ایمیل ها را چک مي کند و در بخشي 
از فیلم از احمد مي پرسد آیا اینکه حقیقت را گفتم درد 
مرا کم کرد؟ و داستان براي پاسخ به این سؤال پیچ وتاب 
مي خــورد و گره هاي متعددي را باز مي کند تا بگوید آن 
دختر مسئول به کمارفتن ســمیر نیست، بلکه این خود 
سمیر است که مسئول است. در فروشنده، دوست معلم 
یا صاحبخانه، صادقانه برخورد نمي کند و بر اساس این 
قول غیرصادقانه اعتمادي ایجاد مي شود که سنگ بناي 
فروپاشي این خانواده است. در سه فیلم اخیر، صداقت 
رمز بازسازي ابهام ها و سوءتفاهم هاي گذشته است. آیا 
صداقــت دردها را کاهش مي دهــد؟ عمل صادقانه در 
برابر موقعیت ها جواب این سؤال را مثبت مي کند؛ آنچه 

از فیلم گذشته مي توان برداشت کرد... .
مســئله دیگري که در فیلم هاي فرهادي مشــاهده 
مي شــود، تلاش نســل میاني براي حفظ اخلاق نســل 
نوجوان اســت و البته گاهي نســل میاني از این نســل 
نوجــوان غافل مي شــود؛ در فیلــم جدایــي، آنجا که 
دختر بچه مســتخدم زباله ها را از پله هــا پایین مي برد، 
کیســه پــاره مي شــود و زباله، پلــه را کثیــف مي کند. 
(درباره پله هاي اصغر فرهادي قبــلا در همین روزنامه 
توضیحاتــي داده ام)، از طرفي نادر با تربیت نادرســت 
فرزند خود روبه رو اســت و از دخترش مي خواهد که به 
عقاید غلط دیگران حتي معلم خود کاري نداشته باشد 
و کار درســت را انجام دهد. در فیلم گذشــته، سمیر از 
پسرش مي خواهد به احمد نگاه کند و عذرخواهي کند؛ 
همچنین در فروشــنده، معلم با دانش آموزانش روبه رو 
اســت و البته در این فیلم مقوله تربیــت و توجه به آن 
در مقایســه با دو فیلم قبلي کمي متفاوت شده است و 
گویي ناامیدانه براي آن تلاش مي شــود. اخلاق با همه 
جزئیات و شــفافیت و پیچیدگي هایــش در آثار فرهادي 
ارائه مي شــود و چون متن و محتــوا با تکنیک و ظرایف 
بســیار گرد هم مي آیند، مورد توجه سینماي جهان قرار 
مي گیرد؛ ولي با وجود این توجه، در کشور نقدهایي دیده 
مي شــود مبني بر تمسخر فرهنگ ایراني در آثار فرهادي 

که با آن موافق نیستم.

گــروه هنر: نمایشــگاه گروهی خط نقاشــی «خط و 
معنا» به مناســبت ایام ماه مبارک رمضان در گالری 

ایده افتتاح می شود. 
این نمایشــگاه با کیوریتوری اهورا محمدی، آثار 
هنرمندانی مانند محســن دائی نبی، مهرداد شوقی، 
حســین نوروزی، مهدی محمدی، علیرضا جوادی، 
خلیــل کوئیکی، محســن کرمــی، رایــکا میلانیان و 

ســاناز البــرزی در معرض دید علاقه منــدان به هنر 
خط نقاشی قرار خواهد گرفت.

 نمایشــگاه «خط و معنــا» از روز جمعه، چهارم 
خرداد ۱۳۹۷ تا پنجشنبه، ۱۰ خرداد، در محل گالری 
ایده به نشانی خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، 
خیابان هجدهم، پلاک ۲۶ میزبان علاقه مندان به آثار 

هنری است.

گفت وگو با علیرضا سید، نویسنده و کارگردان نمایش «زیر صفر»

نتیجه، اتفاق مبارکي شد که حرف ماست

نگاهی به فیلم های  اخیر  اصغر فرهادی - بخش نخست
محک صداقت

گالری ایده در ماه مبارک رمضان
میزبان  خط نقاشى هاى آسمانى

-


